
فضای آموزشی اوایل انقلاب، از کارش انصراف 
می دهد.
 نیم قرن شریک عمر

دکتر آریان، زرین کوب ادیب و تاریخ نگار را در 
سفرهای هند، پاکستان، لبنان، آمریکا و چندین 
کشور اروپایی و عربی همراهی می کند. درباره 
او گفته اند: خانم آریان برای همسرش محیطی 
آرام و صمیمی به وجود می آورد و در سفر و حضر 

همراهش می شد.
قمر هــم،  قــدر ایــن زندگــی را می دانــد و یک 

ســال پیش از وفــات همــسرش، در مجلســی 

که دعوت می شــود ایــن مــتن را می خواند؛ «از 

هفتادوشش سالی که اکنون از عمرش می گذرد 

من چهل وپنج ســالش را با او در زیر یک ســقف 

گذرانده ام. هفت، هشت ســالی هم پیش از آن 

در دانشــکده با او هم درس بوده ام. در حقیقت 

بیش از نیم قرن شریک عمرش بوده ام. از همان 

آغاز سال های آشنایی او را یک دانشجوی واقعی 

یافتم: دقیق، پــرکار و در عین حــال محجوب و 

متواضع. هنــوز مثل همان ســال های آغاز عمر 

بیشتر آرام، مهربان و بی سروصداست. وقتی که 

به جوش می آید و دچار خشم می شود به زودی، 

آرامشــش برمی گردد و در اندک زمان، خشــم و 

خروش خود را فراموش می کند.»

ازدواج قمر و عبدالحسین با اینکه حاصلش فرزندی 
با نام فامیلی زرین کوب نداشت، اما مولود این 
هم پیمانی ابدی، انبوهی از مطالب ارزشمند علمی 
است. ادب و فرهنگ و تاریخ ایران مدیون این 
دو است و چه فرزندی شایسته تر از جهان بینی 
والایشان که برای ما به ارثیه گذاشته اند. می گویند 
استاد زرین کوب یک تشت یخ را زیر میز تحریرش 
می گذاشته و شب ها پا را در آن فرو می برده است 
تا خوابش نبرد و بتواند بیشتر به تحقیق و مطالعه 
بپردازد. بسیاری از دوستان قدیمی و خانوادگی 
استاد زرین کوب هم اذعان داشتند اگر او با هر 
زنی غیر از قمر آریان تشکیل زندگی می داد، هرگز 
موفق نمی شد که به این پایه از اجتهاد علمی برسد.

 پدربزرگ آن جوان دانشکده
یک سال مانده به ۱۳۷۸ و خداحافظی دو یار 
دیرین، قمر خانم، عبدی را پدربزرگ آن جوان 
سال های دانشکده می خواند و برایش می نویسد: 
«بعد از چهل وپنج سال زندگی مشترک حالا هر 
دو پیر شده ایم. با انواع بیماری های کهن سالی 
که نشان رد پای عمر بر تن و جان ماست. عبدی 
دیگر آن جوان سیه چرده باریک و نزار سال های 
دانشکده نیست، وزنش افزوده شده است، موهای 
سرش به سپیدی گراییده، دست و صورتش 
چروکیده و زیر چشم هایش پف کرده است. 
چقدر با آن دانشجوی شاد و سرزنده و سرشار از 
شوق زندگی که آن روزها وجود خود را زیر نقاب 
حجب و سکوت پنهان می کرد، تفاوت پیدا کرده 
است. نگاه خسته اش از پیری که هردومان را 
غافل گیر کرده است، پرده برمی دارد. حالا قدش 
کشیده تر به نظر می رسد و وقتی توی بارانی گشاد 
و سرمه ای رنگش دست و پا می زند و سر به زیر 
و آهسته از کنار خیابان رد می شود، به نظرم 
می آید پدربزرگ آن جوان سال های دانشکده 
را در وجودش مشاهده می کنم. اکنون موهای 
سرش ریخته است، اما سرش طاس نشده است 
فقط پیشانیش از آنچه بود بلندتر و باشکوه تر به 

نظر می آید.»
دکتر آریان در ۷۶سالگی نشانه هایی از همه 
زنان در وجودش زنده است؛ به ظاهر همسر 
فقیهش توجه دارد ودر نوشته اش یادآوری 
سال های  از  که  به تدریج  می کند:«عبدی 
جوانی دور شده به سر و وضع خود هم توجه 
نشان می دهد، اما یک چیزش عوض نشده 
است: بی نظمی و شلوغی نومیدکننده ای که در 
کارهایش هست. هنوز مثل بچه مدرسه ای ها 
دائم کاغذ و قلمش را گم می کند؛ مثل شاگردان 
دبستانی دنبال یادداشت ها و دفترهای گمشده اش 
می گردد و با دستپاچگی و اضطرابی که همیشه در 
این جست وجوها از خود نشان می دهد، حوصله 
خود، حوصله من، و حوصله هر کس را که در خانه 
ماست، سر می برد. گاه گاه با خود فکر می کنم اگر 
این شلوغی و بی نظمی در کارش نبود، حاصل 

کارش چقدر غنی تر و سرشارتر بود.»
 متولد بهار، در بهار درگذشت

آریان ســال خورده در یــک دهه زندگــی بدون 

عبدالحسین نیز از او فراوان یاد می کرد، هرچند 

که در محافــل رســمی عبــدی نمی خواندش، 

ایشــان در  تأثیری که  می گویــد: «بدون شک 

افــکار من داشــتند، خیلی بیشــتر از این بــود 

که من در افکار ایشان داشــتم . هیچ لحظه ای از 

عمرشان تلف نمی شــد. من فکــر می کنم هــر 

ســاعت عمر اســتاد، هشت ساعت شــده بود؛ 

، خــب!  ما رفتیــم  بــا این همه ســفرهایی که 

زنــــدگی دارد،  بالأخره خوابــیـــــدن دارد، 

ایشان کی به این کارها رسیدند؟

ما معمولا به غیر از مسافرت های خارج که آنجا ناچار 
بودیم در میهمانی های عمومی علمی شرکت کنیم ، 
در ایران جایی نمی رفتیم و اکنون هم من نمی روم . 
ما یک روز پذیرایی داشتیم که در آن روز بیشتر 
دوستان اهل علم و آشنا می آمدند. همان روز را 

وقف آن ها می کردیم . باقی اش وقف کار می شد.»
زنده یاد دکتر قمر آریان در ۲۳ فروردین ۱۳۹۱ 
پس از تحمل بیماری طولانی در تهران دارفانی 
را وداع گفت، اما در سال ها بیماری زرین کوب، 
فداکارانه در کنار او زندگی کرد. سه سال بعد از 
زرین کوب  عبدالحسین  شادروان  درگذشت 
استاد  روزهای آخر  می گوید:  خوانساری 
یادآوری اش برایم ناراحت کننده است لیکن از 
را  اول او  از  آن همه تحمل تعجب می کنم . 
بعد  و  انگلستان غلط معالجه کرده بودند  در 
جبران کنند.  آن را  نمی توانستند  آمریکا  در 
که خودشان می گویند  تب های خیلی شدید 
تب باکتری و من چنین تب ولرزهایی را ندیده بودم . 
ولی به قدری این ها را به ملایمت و آرامی می گذراندند 
که وقتی دوستانشان به دیدنشان می آمدند، اصلا 

احساس نمی کردند که دکتر آرام نیست.
این گونه بود زندگی قمری که نیمی از عمرش را با 

«عبدی»اش سپری کرد.

برای گردآوری این نوشتار از منابع زیر استفاده شده است:
متن شادروان آریان در سایت مرکز دائره المعارف بزرگ 

اسلامی(مرکز پژوهش های ایرانی و اسلامی)؛ ۱۳۹۹
قمر آریان، ستاره ای در آسمان فرهنگ پارسی؛ خبرگزاری 

ایمنا، ۱۳۹۶
سایت سازمان اسناد و کتابخانه  ملی جمهوری اسلامی ایران؛ 

گزیده مصاحبه تاریخ شفاهی با دکتر قمر آریان، ۱۳۸۰

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۲شنبه
۲۳فروردیــن ۱۴۰۰
۲۹ شــعبان ۱۴۴۲ 
شـــــماره ۳۳۵۸
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ـــــــــــــــــــــرضا فرهمند «در همسایگی ماه» را ساخت ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ 

 رضا فرهمند، مستندساز خراسانی که در سال های گذشته دو 
فیلم به نام های «زنانی با گوشواره های باروتی» و «نت های مسی 
یک رویا» درباره جنگ ســوریه و جنایت های داعش ساخته بود 
در تجربه سوم ســراغ یک خانواده ســوری رفته تا آثار جنگ را 
بار دیگــر در این مرزهــای جغرافیایی خارج از ایــران به تصویر 
بکشد. او درباره این مســتند که «در همســایگی ماه» نام دارد 
به خبرگزاری ایلنا گفت: این پروژه در شــرایط بســیار ســختی

 آغاز شد. 
حدود یک ماه را در ســوریه و حلب مشغول پژوهش بودم و سوژه 
مناســبی که بتواند حرف جدیدتری را نســبت به دو فیلم قبلی 
داشته باشــد، پیدا نمی کردم، شــرایط به گونه ای پیش رفت که 
قصد بازگشتم کاملا جدی شده بود تا اینکه با گروه پزشکان ایرانی 
در سوریه با مدیریت دکتر کریم محمد آشنا شدم. در حقیقت او 
دریچه جدیدی از موضوعات را برایمان گشــود که مهم ترینش 

همین خانواده  ساکن در بیمارستان حلب بود.
به گفته او، مستند «در همسایگی ماه» سعی دارد با نگاهی عمیق 
به زندگی روزمره یک خانواده  جنگ زده در بیمارســتان حلب به 
روزنه های امید در ذهن یک دختر نوجوان پرســتار بپردازد که از 
جنگ و فریاد و آتشی که تمام دوران کودکی اش در آن گذشته، 
خسته و ناامید است و مبارزه ای را برای یافتن زندگی جدید شروع 

کرده است.
این مستندساز یادآور شد: این فیلم اولین پروژه ای بود که در طول 
این سال ها زمان بســیار زیادی را  برایش صرف کردم و مهم ترین 
دلیلش این بود که دوربین به شدت در تلاش است مخاطب را به 
لایه های درونی زندگی خانواده جولی وارد کند، لایه هایی که ورود 
به آن ها نیازمند ایجاد اعتماد دوجانبه میــان دوربین و خانواده 
بود. اولین پلان های فیلم از انتهای جنگ در ســوریه شروع شد و 
بدون هیچ توقفی ادامه پیدا کرد تا اینکه کرونا در ســوریه شروع 
شد. این فیلم اواسط زمستان شــروع و اوایل خرداد سال بعد به 
پایان رســید. در کل فیلم برداری چهار ماه و بدون توقف به طول

 انجامید.

ـــــــــــــــــــــ«چپ دست» آماده نمایش شد ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ 

فیلم کوتاه «چپ دســت» به نویســندگی و کارگردانی نسرین 
محمدپور، سینماگر مشهدی و تهیه کنندگی فریبا عرب (کمپانی 
CHOSEN IMAGE) آماده نمایش شــد. به گزارش مشاور 
رســانه ای پروژه، این فیلم با پایان مراحل فنــی، آماده حضور 
در جشــنواره های داخلی و بین المللی می شــود. فیلم برداری 
«چپ دست» که در پاییز ۱۳۹۹ در مشهد و در شهرستان طرقبه 

آغاز شد، ۷ روز به طول انجامید. 
در خلاصه داستان این فیلم کوتاه ۱۵ دقیقه ای آمده است: «مریم 
تصمیمی بزرگ در سر دارد و قصد دارد کاری انجام دهد و خود را 
برای این کار آماده می کند اما...»«چپ دست» نیز همچون دیگر 
فیلم های نسرین محمدپور در حوزه زنان و آسیب های اجتماعی 
است. پیش از این نیز، فیلم نامه «چپ دست» توانست تندیس و 
دیپلم افتخار رتبه اول بهترین فیلم نامه دومین جشــنواره ملی 
فیلم کوتاه «مهر سلامت» و رتبه دوم چهاردهمین جشنواره ملی 

فیلم کوتاه رضوی را کسب کند. 
یاسمن نصیری، رهام اســدی، ســهیل رضایی، لیلا دلیر، رضا 
موسی زاده گلستانی و علی جوان از جمله بازیگران «چپ دست» 
هستند. همچنین پوستر این فیلم کوتاه با طراحی متین خیبلی 

رونمایی و منتشر شد.

ـــــــــــــــــــــدعوتنامه روسی برای «درخت گردو»  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ 

فیلم ســینمایی «درخت گردو» به کارگردانی محمدحســین 
مهدویان و تهیه کنندگی سید مصطفی احمدی در دومین حضور 
بین المللی خود پس از نمایش در جشنواره فیلم «شب های تالین» 
استونی، برای نمایش در جشنواره مسکو به این رویداد سینمایی 

دعوت شده است.
 به گزارش ایســنا، پیمان معادی، مینا ســاداتی ، مینو شریفی و 
مهران مدیری بازیگران اصلی «درخت گردو» هستند و قصه فیلم 
روایتگر داستانی واقعی در دل فاجعه بمباران شیمیایی سردشت 
است. این فیلم در سی وهشتمین دوره جشنواره فیلم فجر رونمایی 
و با اســتقبال خوب مخاطبان روبه رو شــد. چهل وسومین دوره 
جشنواره بین المللی فیلم مسکو از ۲۲ تا ۲۹ آوریل ۲۰۲۱ (۲ تا ۹ 

اردیبهشت) در مسکوی روسیه برگزار می شود.

مسئول صفحه
ساعت:

آقای ادیبی
ساعت:

آقای فرهمند
ساعت:

امید حسینی نژاد

نخسـتین بار نامش را از زبان 
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دکتـر  ندیشـمند،  ا اسـتاد 
مغانـی  دا مهـدوی  احمـد 
شـنیدم. او چنان از شخصیت 
بـه  و سـلوک زندگـی اش 
بزرگـی یـاد می کـرد کـه 
اعجـاب مـن را برانگیختـه بـود. پـس از مدت 
کوتاهـی متوجه شـدم کـه او زاده خراسـان اسـت و از 
آنجایی کـه علاقـه فراوانـی به شـناخت اندیشـمندان 

این خطه دارم بسیار خوشحال شدم.
دکتـر قمـر آریـان، اسـتاد دانشـکده ادبیات دانشـگاه 
تهران، یکـی از بانوان اندیشـمند روزگار ماسـت که در 
دوران پرفروغ زندگـی خود علاوه بر تربیت شـاگردانی 
برجسـته، آثـار درخشـانی را به رشـته تحریـر درآورد. 
نمی تـوان از او نامـی بـر زبـان جـاری کـرد و یـادی از 
همسـر فرهیختـه اش، کسـی کـه نامـش در آسـمان 
علـم و اندیشـه ایران همیشـه می درخشـد، ذکـری به 
میـان نیـاورد. دکتـر عبدالحسـین زرین کوب همسـر 
او نیـز از اندیشـمندان فرهیختـه کشـورمان اسـت. 
کسـی که آثـار قلمـی اش هنـوز که هنـوز اسـت مورد 
اسـتفاده و مراجعـه پژوهشـگران داخلـی و خارجـی

 است. 
بـه قـول دکتـر مهـدوی دامغانـی در  یادداشـتی کـه 
در مجلـه بخـارا منتشـر شـده اسـت : ایـن دو موجـود 
فرشـته وش نازنین، یـک وجودنـد و ایـن صمیمیت تا 

آخریـن روزهـای زندگـی ادامـه داشـت.
آشـنایی نخسـت دکتـر مهـدوی دامغانـی بـا دکتـر 
قمـر آریان بـه سـال های ۱۳۲۲ یا ۱۳۲۳ خورشـیدی 
باز می گـردد. دکتـر آریـان در دبیرسـتان شـاهدخت 
مشـهد تحصیـل می کـرد و دکتـر مهـدوی دامغانـی 
بـه صورتـی اتفاقـی بـرای نخسـتین بـار او را در مقابل 
همـان مدرسـه می بینـد امـا یافتـن دفتـر یادداشـت 
قمـر آریـان در زیـر یکـی از نیمکت هـای بـاغ ملـی 
مشـهد باعـث آشـنایی بیشـتر او بـا «قمـر» می شـود.
او در ایـن بـاره می گویـد: در آن ایامـی کـه وصفـش 
گذشـت من بنده تقریبا اگر نـه هر روز کـه روزدرمیان 
بـا حسـنعلی خان در خیابان و بیشـتر در منـزل جدید 
ایشـان در پشـت بـاغ ملـی، دیـدار داشـتم. عصـر یک 
روز که بـه منزل ایشـان می رفتـم نزدیکی هـای منزل 
ایشـان خسـته شـدم و بر روی یکی از آن نیمکت هایی 
کـه عـرض کـردم در بـاغ ملـی نشسـتم و تـا نشسـتم 
دیدم در زیـر نیمکـت مقابل، یـک کتابی افتاده اسـت 
و چون جـز خود مـن کسـی در آن راسـته نبـود یقین 
کـردم کـه کسـی آن را فرامـوش کـرده اسـت، از روی 
کنجـکاوی برخاسـتم و آن را برداشـتم دیـدم آن یک 
دفتـر بسـیار تمیـز بـا جلـدی بسـیار زیباسـت کـه به 
صـورت دفتر خاطـرات اسـت و در آن قطعـات مختلف 
از نظـم و نثـر تکه هایـی از بعضـی از کتاب هایـی کـه 
آن ایـام در نـزد جوانـان رونقـی داشـت مثـل ترجمـه 
نغمه هـای شـاعرانه «لامارتیـن» و «مـن هـم گریـه 
کرده ام»، اثـر جهانگیـر جلیلی و بعضـی یادگاری های 
دوسـتانه، منـدرج اسـت و بـر صفحـه اول آن مرقـوم 
اسـت «دفتر خاطـرات قمـر آریـان» و یـک عکس هم 
از دوشـیزه قمـر آریـان ایسـتاده بـا همـان لبـاس فرم 
دبیرسـتانی و پاپیـون نوارسـپید بر طرف چپ شـقیقه 

هـم در لای آن اسـت.
دکتر مهـدوی دامغانی سـال ها بعـد بـرای تحصیل در 
دانشـکده ادبیات دانشـگاه تهران راهی این شـهر شـد 
و از محضر اسـتادان بلندمرتبـه آن دانشـگاه بهره برد. 
امـا دوبـاره اتفاقـی غیرمنتظره بـه اتفاقات قبلـی برای 
آشـنایی بیشـتر با دکتـر آریـان افـزوده شـد. در یکی 
از کلاس هـای علامـه بی بدیـل، مرحـوم بدیع الزمـان 
فروزان فـر، متوجـه حضور بانویی شـد که به چشـمش 
آشـنا بود اما هرچـه فکر کـرد نتوانسـت به یـاد بیاورد 
که این بانو را کجا ملاقات کرده اسـت. پس از گذشـت 
مـدت کوتاهـی دکتـر عبدالحسـین زرین کـوب برای 
بهره بـردن از نـکات اسـتاد فروزان فر وارد کلاس شـد 
و در گوشـه ای حضـور یافـت و پـس از پایـان درس، 
بـه همـراه همـان بانـو از کلاس خـارج شـدند. دکتـر 
مهـدوی دامغانـی می گویـد: «مـن بنـده کـه هرچـه 
فکر کـرده بـودم کـه ایـن بانـو کـه این قـدر بـه نظرم 
آشناسـت کیسـت و ندانسـته بـودم، از همشـهری و 
هم کلاسـی گرامـی و بسـیار محتـرم خـودم مرحـوم 
. علیهـا (آن  . . ا بانـو دکتـر عصمـت یوسـفی رحمـة 
وقت هـا هنـوز اسـتاد دکتـر متینـی و دکتـر عصمـت 
یوسـفی بـا یکدیگـر ازدواج نکـرده بودنـد) پرسـیدم 
کـه ایـن خانـم کـه امـروز پهلـوی شـما نشسـته بـود 
و شـما بـا او گـرم صحبـت بودیـد کـی بـود؟ فرمـود 
عجـب اسـت کـه تـو ایشـان را نشـناخته باشـی، ایـن 
قمرخانـم آریـان بـود کـه حـالا همسـر آقـای دکتـر 
زرین کـوب اسـت... و مـن از اینکـه دکتـر زرین کـوب 
دامـاد خراسـانی ها شـده اسـت بـا خوشـحالی کلاس 
را تـرک کـردم و بـاز خاطره هـای کذایـی در ذهنـم 
خودنمایـی کـرد و دیـدم کـه از آن زمـان تـا به حـال 
بیـش از یـازده دوازده سـال گذشـته اسـت. چیـزی 
نگذشـت کـه خبـر اسـتادی بانـو دکتر قمـر آریـان را 
در دانشسـرای عالـی و افاضـه ایشـان را در آن معهـد 
معتبـر علمی مـن بنـده و همـه دوسـتداران ایشـان و 
دکتـر زرین کـوب را و همـه خراسـانیان را شـادمان

 ساخت.»
 عشق، کتاب، تحقیق

دکتـر قمـر آریـان در سـال های آخـر عمر همسـرش 
دکتـر  آثـار  نتشـار  ا بـرای  بسـیاری  کمک هـای 
عبدالحسـین زرین کـوب انجـام داد. دکتـر مهـدوی 
دامغانـی در ایـن بـاره می گویـد: «...و اینکـه همه این 
مؤلفـات شـریف بـه سـرعت آمـاده می شـد و بـدان 
زیبایـی و بی هیـچ «غلـط چاپـی» از طبـع خـارج 
می شـد، این نتیجـه زحمـت و دقـت خـود او مراقبت 

و نظـارت دکتـر قمـر خانـم اسـت کـه تمـام وقـت و 
همتش صـرف دکتـر زرین کـوب و آثـارش و آنچه بدو 

مربـوط باشـد می شـد.
امـا دکتـر آریـان در سـال ها پربرکـت زندگـی اش در 
کنـار دکتـر زرین کوب آثـار متعـددی را منتشـر کرد. 
رسـاله دکترای قمـر آریان دربـاره مسـیحیت و انجیل 
بـود کـه بعد هـا بـا عنـوان «چهره مسـیحیت و تأثیـر 
آن در ادبیـات» و پـس از آن بـا نـام «چهره مسـیح در 
ادب فارسـی» و در قالـب کتاب به انتشـار رسـید. قمر 
آریـان در مورد ایـن پایان نامـه گفته بـود: آن زمان که 
رسـاله را نوشـتم، در ایران مرسـوم نبود کـه درباره ی 
دیگـر ادیـان تحقیق شـود. من وقتـی کتـاب انجیل را 
خوانـدم، دلـم می خواسـت دیگـران هم دربـاره ی این 
دیـن بیش تـر بداننـد. او سـپس از نقـش علی اصغـر 
حکمـت، اسـتاد تاریـخ ادیـان در شـکل گیری ایـن 
پایان نامـه سـخن می گویـد کـه هم زمان کـه حکمت 
کلاس هـای درس انجیل خوانـی دایـر کرده بـود او نیز 
به توجه بـه انجیل مبـادرت ورزیـده بود: در دانشـگاه، 
آقـای حکمت معلـم تاریـخ ادیان مـا بود. وقتـی راجع 
بـه مسـیحیت بیشـتر صحبـت کـرد و گفـت فرنگی ها 
درباره دیـن اسـلام تحقیقـات زیـادی انجـام داده اند، 
تصمیـم خـودم را گرفتـم تـا دربـاره دیـن مسـیحیت 
تحقیـق کنـم. می خواسـتم بدانـم نـام مسـیح، نـام 
مریم، ذوالنـار و چلیپـا چـه جایگاهی در ادب فارسـی

 داشته است.
آریـان پیـش از آنکـه رسـاله دکتـری اش را بـه شـکل 
کتـاب منتشـر کنـد، اثـر دیگـری تألیـف کـرد. کتابی 
در ۱۰۰صفحـه کـه «کمال الدیـن بهـزاد» نام داشـت 
و جسـتاری بـود در احـوال و آثـار کمال الدیـن بهزاد، 
اسـتاد نگارگـر ایرانـی کـه در قـرن دهـم هجـری در 
هـرات زندگـی می کـرد و سـبکش بسـیار بـر مکاتـب 
هنـری تبریـز، بخـارا، سـمرقند و دهلـی تأثیرگـذار 
بـود. توجـه آریـان بـه زندگـی و آثـار بهـزاد معطـوف 
بـه آن مقطـع از زندگـی بهـزاد اسـت کـه در دوران 
سـلطنت شـاهرخ می گـذرد. شـاهرخ چهـل سـال 
بـر هـرات حکـم رانـد و تأثیـر به سـزایی در آبادانـی 
ایـن شـهر پـس از حملـه چنگیـز و تیمـور داشـت. 
هنـر و  فرهنـگ  وزارت  را  آریـان  کتـاب خانـم 

 منتشر کرد.
از جملـه دیگـر آثـار تألیفـی قمر آریـان باید بـه کتاب 
«زن در داسـتان های قـرآن» اشـاره کـرد. ایـن کتاب 
چندیـن مـاه در وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی در 
انتظـار دریافت مجـوز بود تا سـرانجام در سـال ۱۳۸۸ 
منتشـر شـد. آریـان در گفت وگویی در سـال ۸۴ گفته 
بود کـه ماه ها پـس از مـرگ دکتـر زرین کـوب، زمانی 
که بـه امـور روزمـره زندگـی خـود بازگشـته بـود، در 
میـان دست نوشـته های او، رسـاله ای را یافتـه بـود 
کـه در انتهای آن دکتـر زرین کوب نوشـته بـود: «قمر 
این خیلی خـوب اسـت، تمامش کـن.» آریـان در این 
کتاب تحقیقـی مفصل بـر نقـش و صفات پسـندیده و 
ناپسـند زنان قصـص قرآنی نظیر سـاره، هاجـر و مریم 
داشـت. علاوه بر ایـن و به دلیـل ذوق ادبی اش، از سـه 
متـن معتبـر مختلـف ترجمه هـای قرانی به فارسـی را 
برگزیـد تـا بـه ایـن ترتیـب خواننـده را با سـبک های 
مختلـف نثر فارسـی و سـیر تحول آن نیز آشـنا سـازد. 
مقدمـه ای از احمـد مهـدوی دامغانـی، ادیب و اسـتاد 

علـوم اسـلامی، ایـن کتـاب را همراهـی می کرد.
آریان بـه زبـان فرانسـه و انگلیسـی تسـلط داشـت، با 
ایـن همـه بیشـتر کارهایـش را از انگلیسـی ترجمـه 
می کـرد. او در دوران حیـات خـود ده هـا جلـد کتـاب 
تألیـف و ترجمـه کرد کـه بسـیاری از آن ها به واسـطه 
ه همسـرش بـه  سـفرهای بسـیاری کـه بـه همـرا
کشـورهای مختلف دنیا داشته میسـر شده است. از آن 
جمله کتاب «شـرق نزدیک در تاریخ، یک سرگذشـت 
پنج هزار سـاله» تألیف پروفسـور فیلیپ خوری اسـت، 
کتابـی کـه هم زمـان بـا حضـور دکتـر زرین کـوب به 
عنـوان اسـتاد میهمـان در دانشـگاه یو.سـی.ال. ای 

کالیفرنیـا و دانشـگاه پرینسـتون ترجمـه شـد. 
شـرق  کشـورهای  سرگذشـت  کـه  کتـاب  یـن  ا
نزدیـک از پنـج هـزار سـال پیـش تـا قـرن حاضـر 
اسـت، نخسـتین بـار در سـال ۱۳۵۰ از سـوی بنـگاه 
ترجمـه و نشـر کتاب منتشـر شـد. همین طـور کتاب
 «جهـان اسـلام» نوشـته برتولـد اشـپولر آلمانـی 
کـه تجربـه امپراطوری هـای ایـران و روم را روایـت 
می کنـد. بـا آنکـه آریـان ایـن کتـاب را منبـع خوبی 
می دانسـت، امـا معتقـد بود کـه اگـر کتـاب «بامداد 
اسـلام» به قلـم عبدالحسـین زرین کوب به انگلیسـی 
ز  ز ا نیـا نـی ترجمـه می شـد، غربی هـا بی  لما یـا آ

خوانـدن آثـاری نظیـر کتـاب اشـپولر می شـدند.
در فواصـل تألیفـات و ترجمه هـا، مقالات ارزشـمندی 
نوشـت کـه هنـوز پـس از گذشـت سـال ها بـه آن 
مثـل  مقالاتـی  می شـود.  داده  ارجـاع  مقـالات 
«ملاحظاتـی در باب سـبک عراقی در شـعر فارسـی»، 
«در بـاب سـبک خراسـانی در شـعر فارسـی»، 
فارسـی»،  زبـان  در  مسـیح  آئیـن  نامـه  «لغت 
«مقایسـه میـان داسـتان های ایرانـی و دانمارکـی» 
سـن)،  کریسـتین  آرتـور  ز  ا مقالـه ای  (ترجمـه 
«ایران و سـیاحتنامه ها»، «ویژگی ها و منشـأ پیدایش 
سبک مشـهور به هندی در سـیر تحول شـعر فارسی» 
و «اسـلام» (نقد کتاب برنـارد لوئیس) و ده هـا ترجمه 
از آثـار ادگار آلن پـو، آرتور شنیتسـلر و...  آریـان ده ها 
مقالـه نیز بـرای مجـلات مختلـف نظیـر یغما، سـخن 
و مهـرگان نوشـت. او همچنیـن یـک دوره یـک سـاله 
نیز سـردبیری «راهنمـای کتـاب» را بر عهده داشـت.
زندگـی پرفرازونشـیب دکتـر آریـان در کنـار همسـر 
فرهیخته اش مملـو از خاطراتی شـیرین در کنار انجام 
پژوهش هایـی دقیـق و عمیقـی بـوده اسـت. ایـن دو 

انسـان فرهیختـه مصـداق این بیـت زیبـا بودند:
«من کیم لیلی و لیلی کیست من/

ما یکی روحیم اندر دو بدن»

در روزگار عاشقی و فرهیختگی
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